
بازيگران: باد- خانم بزى- خانم مرغه- ننه كلاغه 
باد، دور صحنه مى چرخد. 

باد: هوهو... هو... هو...
باد، يك روسرى گُل گُلى پيدا مى كند.

باد: به به چه روسري قشنگي! ... حيف است اين جا بماند. بايد آن را با 
خودم ببِرَم و برايش صاحبى پيدا كنم.

باد، روسرى را برمى دارد. دور صحنه مى چرخد. به يك در مى رسد. 
باد: تق، تق، تق...

خانم بزى: (در را باز مى كند) بله؟
باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟

خانم بزى: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ است. از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كارش مى كنيد؟

خانم بزى: آن را به شاخم مى بندم.
باد: اگر به شاختان گير كرد و پاره شد، چه كار مى كنيد؟

خانم بزى: پرتش مى كنم روى پشت بام. چون با اين همه بزغاله كه دارم، وقت دوخت و دوز ندارم.
باد: پس آن را به شما نمى دهم!
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باد، با روسرى دور صحنه مى چرخد. به يك در مى رسد. 
باد: تق، تق، تق...

خانم مرغه: (در را باز مى كند) بله؟
باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟
خانم مرغه: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ 

است. از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كارش مى كنيد؟

خانم مرغه: موقع جارو كردن، 
آن را به سرم مى بندم تا 
گرد و خاك روى سرم 

ننشيند.
باد: اگر روسرى 
كثيف شد. چه كارش 

مى كنيد؟
خانم مرغه: پرتش مى كنم 
روى پشت بام. آخه با اين 

همه جوجه، وقتِ شست و 
شو ندارم.

باد: پس آن را به شما 
نمى دهم!

باد، با روسرى، دور صحنه مى چرخد. به 
يك در مى رسد.

باد: تق، تق، تق...
ننه كلاغه: (در را باز مى كند) بله؟

باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟
ننه كلاغه: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ است. 

از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كار مى كنيد؟

ننه كلاغه: آن را سرم مى كنم و به عروسى 
كلاغ ها مى روم.

باد: اگر روسرى كثيف شد، چى؟
ننه كلاغه: آن را مى شورم.

باد: اگر پاره شد، چى؟
ننه كلاغه: «آن را با حوصله مى دوزَم. اصلا نه 

مى گذارم كثيف شود نه پاره.»
باد: پس مال شما!

ننه كلاغه:(روسرى را مى گيرد) «دست شما درد نكند.»
باد از صحنه خارج مى شود. ننه كلاغه روسرى 

را سرش مى كند. از صحنه خارج مى شود.
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